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مقدمه

يکى از رسش هاى کليدى و بنيادن که همواره يش روى عرفان ژوهان و حتىّ مشاقان سر و سلوک عرفانى
که بيشتر دلداده ساحت عملى عرفان بودند، وجود داشه است، ان است که آيا عرفان، در قرآن و آموزه ها و

گزاره هاى و حياتى ريشه دارد يا نه؟ به بيان ديگر، عرفان اسلاى، اسلاى است يا به تدرج، اسلاى شده است؟
يعنى نا آشنا و بيگانه اى بود که آشنا و يگانه شد؟ و به زبان ديگر آيا عرفان اسلاى داريم يا عرفان مسلمانان؟ آيا

عرفان در متن اسلام وجود داشت يا در حاشيه بود و با بازسازى ها و اصلاحاتى، آرام آرام وارد متن شد؟
ان سؤالات، دغدغه درينه و اريخى عرفان شناسان و عرفان ژوهان بوده که البه با رويکردها و رهيافت هاى

متفاوت، پاسخ هاى گوناگون و حتىّ متهافت نز يدا کرده است؛ به گونه اى که برخى به نظرية ان همانى يا
عينيّت اسلام و عرفان معقد شدند که حداقل دو يامد داشت: الف. هر چه عارفان در حوزه هاى عرفان نظرى و
عملى گفند، عن اسلام است و هچ تضاد، تعارض و خبط و خطاى در نسبت عرفان با اسلام وجود ندارد. ب.
اسلام، به عرفان تحديد شد و به تعبر امروزن، تحول گرايانه و فروکاهشانه اسلام را محدود به عرفان کردند و
ابعاد و ساحت هاى ديگر اسلام را نديدند و همة آيات قرآن و احاديث را با تفسر و أول به بعد عرفانى و باطن

گراى، محدود و منحصر ساخند.
برخى نز بر ان نظريه پافشردند که نسبت اسلام با عرفان غريّت و ان نه آنى است که ان نظريه، خود لوازى
معرفتى داشت؛ همچون: 1. اسلام، تُى از عرفان است و به سطح و قشر رداخه و از عمق و لايه هاى باطنى

محروم است؛ يعنى دن عوامان و عالمان قشرى است. 2. عرفان، دانشى است بيگانه و وارداتى که در اثر گسترش
جغرافياى سياسى اسلام و تعامل با ملل و فرهنگ هاى ديگر در صدر اسلام - به خصوص قرن دوم - با نهضت

ترجمه وارد فرهنگ و تمدن اسلاى شد؛ يعنى عرفان اسلاى نداشتيم و عرفان، به تدرج اسلاى شد و آن هم با
انگزه ها و انديشه هاى مخلف، اعم از معرفت شناختى، روانشناختى و جامعه شناختى و اريخى – سياسي.

در برابر دو نظريه افراطى و تفريطى، نظريه اعتدال گرايان مطرح شد که عرفان، اسلاى است؛ هويت و شناسنامه
اى کاملاً اسلاى دارد؛ عرفان در دامن فرهنگ اسلام ، زاده شد و رشد يافت؛ ولى در اثر تبادل و تعامل با فرهنگ
و تمدن ديگران، هم از آنها مأثر شد و هم بر آنان مؤثر گشت. البه در سر تطورى و کاملى اش - به وژه پس
از قرن نهم- با بدعت ها، تحريف و انحراف هاى مخلف چه در بُعد على و چه در عملى همراه شد که بيشتر به

تصوف و صوفى موصوف و موسوم است. در نظريه سوم اوّلا،ً اصالت عرفان اسلاى يا اسلاى بودن عرفان
پذرفه شد و انياً، نه عرفان، عن اسلام لّقى شد و نه غر آن قلمداد شد؛ بلکه در عن حال که داراى هويت

اسلاى و اصالت و اسقلال است، از عرفان هاى شرقى و غرى نز أثر پذرفه و گرفار گرداب بدعت ها و عوام
زدگى ها و تحريف ها و انحراف ها نز گشه است. نه اسلام، به عرفان و أول به آموزه هاى عرفان محض و

محدود تحول گشت و نه عرفان بيگانه اى لقّى شد که به تدرج، اسلامزه شود و يگانه لقى گردد.



در نوشار حاضر، درصدد ژوهش دربارة نظريه هاى ياد شده نيستيم؛ ولى با عطف توجه به نظرية سوم و البه با
نگاه و نگره اى که ارخ نگرانه نيست، به رابطه عرفان و قرآن اهتمام داريم، به معناى که مسقل از ديدگاه هاى
مطرح شده است؛ زرا معقديم اوّلاً، بايسه است عرفانِ اسلاى را از عرفانِ معهود اريخى يا مسلمن که خود

معرفتى از معارف دينى و قرائتى از قرائت ها دربارة «دن» و آموزه هاى دينى است، تفکيک کنيم و انياً، بدون
يش فرض ها و يش داورى ها، مسقيم و مسقل به سراغ «متن» يعنى قرآن کريم و سنتّ و سرة معصومان

علهم السلام برويم، ا عرفان را هم در جنبة نظرى – على و هم در جنبة على – عينى نظاره کنيم و عرفانِ
قرآنى - عترتى، عرفان و حيانى عرفان کاب و سنتّ، عرفان نبوت و امامت يا عرفان ناب اسلاى را که از هر

اعوجاج و کژى يا انحراف و تحريفى منزهّ است و از کاستى ها و خلأهاى عرفانِ مصطلح نز رنج نى برد، مطرح
کنيم ا گاى به سوى عرفان قرآنى – ولاى برداريم.

در شماره گذشه به شواهد عرفان در قرآن رداختيم مبانى عرفان اسلاى را نز يادآور شديم و در ان شماره به
مؤلفه هاى عملى عرفان اسلاى خواهيم رداخت.

شاخصه هاى عملى عرفان اسلاى

اول. زکيه نفس و طهارت درون: قرآن کريم، راه رسگارى و صراط فلاح و فوز انسان را در مسر شدن و زکيه
نفس معرفى ى کند: «و نفس ما سوّها، فالمهما فجورها و قوها، قد افلح من زکها، و قد خاب من دسّها؛ و

به جان آدى و آن کس که آن را منظم ساخه، سپس فجور و قوا (شرّ و خرش) را به او الهام کرده است، که هر
کس خود را پاک کرده رسگار شده، و آنکه خود را با گناه آلوده ساخه محروم گشه!» [1] و زکيه نفس، از سلوک

اخلاقى ا سلوک عرفانى، و همه مراتب اکتساب فضال و مراحل مقامات معنوى و فتوحات غيى را شامل ى
شود. سالک نى تواند بدون طيّ سلوک اخلاقى و آراسگى به فضال و راسگى از رذال، قدم در وادى سلوک

عرفانى بگذارد که گفه اند: «طفره، محال است». به تعبر علامه جعفررحمه الله ، «بدون تخلّق به اخلاق فاضله
که مقدمه اخلاق الله است و جهش يش از گرديدن اخلاقى به گرديدن عرفانى، بلوغ زودرس و نابهنگام است که

رهاوردش، سقوط و هبوط است، نه عروج و صعود». [2]
پس بايسه است زکيه نفس با زکيه عقل و تصفيه نفس در عرفان قرآنى توأم شوند که معنويتِ اخلاقى و

عقلانيت و فدا و فنا شدن، لوازم ذاتى و جدا ناپذر عرفان عملى هسند.
سلوک الى الله، سرمايه و زاد و توشه ى طلبد که نها با زکيه و قواى نفس، حاصل شدنى است. زکيه نفس،

تعالى وجود و توسعه پايدار در هستى انسان ايجاد ى کند و صرورت انسان به سوى خداست و به «اليه
المصر» [3] و «ألا إلى الله تصر الامور» [4] معناى دقق و عمق ى بخشد. در روايتى آمده است يامبر اکرم

صلى الله عليه و آله هنگام قرائت آيه «قد افلح من زکها» توقف کردند و فرمودند: «خدايا! به نفس من قوايش
را عطا کن» [5] که زکيه و توحيد، به هم گره خورده اند. امرمؤمنان عليعليه السلام چه زيبا فرمودند:

«طهروا انفسکم من دنس الشهوات تدرکوا رفع الدرجات». [6] لذا مؤلفه اوليه و دائى سلوک عرفانى، زکيه
نفس است.

دوم. سر درونى و باطني: از ديدگاه قرآن، صائر الى الله و سالک الى الله بر اساس آيه «يا اها الذن امنوا عليکم
انفسکم لايضرکّم من ضل اذا اهتديتم...» [7] از درون و خود حقيقى به سوى خدا سر ى کند و نفس و جان
سالک، سرّ و بستر حرکت است و سلوک اليه در جان سالک قابل شهود است، به شرط آنکه سالک، بيداردل و



بينادل باشد که فرمود: «واعلموا ان الله يحول بن المرء و قلبه». [8] يکى از آموزه هاى «عليکم انفسکم»،
خودآگاهى، خودياى و حرکت از خود به سوى خداست. لذا به سه اصل محورى محاج است:

محور اول: معرفت نفس (خودشناسى، خودآگاهي)؛
محور دوم: مراقبت نفس (خودبانى، خودنگهداري)؛

محور سوم: محاسبت نفس (خود نقدى، نظارت دائى بر نفس)، همه ان حقاق و معارف رفع، از آيه «يا اها
الذن امنوا اقوا الله و لنظر نفس ما قدّمت لغدٍ واقوا الله ان الله خبرٌ بما تعلمون» [9] قابل درک و استخراج

است.
پس درک و درد خود داشتن، اگر در صراط الى باشد، همان درک و درد خداست و بايسه و شايسه است انسان

با درک همه جانبه خويشتن و فطرت توحيدى، از خودهاى پندارى و وهى رها شود و به خود رحمانى و ملکوتى
اش راه يابد و وصل به اصل خويش و بازگشت به خويشتن را سر لوحه سر و سلوک الى الله قرار دهد.

سوم. عبوديت الي: در عرفان قرآن، رسيدن به مقام «عبد» يا «عبدالله شدن» اصالت دارد، نه کشف و کرامات و
خوارق عادات يا بازارگرى و مريد سازى و نه حتىّ براى رهيدن از جهنمّ و رسيدن به بهشت؛ بلکه بايد از سر

عبوديت و عشق به سر و سلوک بردازد که بزرگ ترن عارفان الى، موصوف به بهترن صفت اند که همان
«عبوديت»، است: «سبحان الذى اسرى بعبده ليلاً من السمجد الحرام الى المسجد الاقصى الذى بارکنا حوله»
[10] يا «فأوحى إلى عبده ما أوحي» [11] يا شهادت به عبوديت و سپس رسالت خاتم انبياى الي: «و اشهد ان

محمداً عبده و رسوله» و ان که امر المؤمنينعليه السلام در دعاى کمل ى فرمايد: «الى انا عبدک الضعيف
الذلل». ان همه دلالت بر ان دارند که سالک، بايد عبدالله و عندالله شود پس ى توان گفت گفتمان حاکم و
مسلّط بر سر و سلوک الى الله «عبوديت» است؛ عبوديتى که از رهگذر آگاهى، آزادى، انتخابگرى، عبادت و عمل

صالح ى شود. به تعبر مرحوم علامه جعفرى : «اساسى ترن شرط وصول و برترى نمايد. آفت مهلک حرکت
عرفانى همن است و بس». [12] چنان که ابن سينا نز نيک تفطنّ به ان معنا داشه و حتى عرفان براى عرفان
خواستن را نوعى شرک و دوگانه رستى شمرده است: «من اثر العرفان للعرفان فقد قال *** و وجد العرفان کانهّ

لايجده بل يجلا المعروف به فقد خاص لُجّة الوصول»؛ [13] چرا که عارف، بايد از عرفان خويش نز عبور کند و
عرفان و عارفى نماند؛ بلکه هر چه ى ماند، «معروف» باشد و بس.

اگر عبوديت در عرفان اصالت يافت، برکات و ثمراتى دارد که عبارت اند از:
1. علم لدنى و معرفت افاضي: «فوجدا عبداً من عبادنا و آتيناه رحمة من عندنا و علّمناه من لدّنا علماً». [14]

2. قرار گرفتن در بهشت ديدار دوست: «فادخلنى فى عبادى و ادخلنى جنتي». [15]
3. رهاى از وساوس شيطانى و لبيسات ابليسي: «… الاّ عبادک منهم المخلصن». [16]

4. سر و عروج به عوالم برتر: «سبحان الذى اسرى بعبده ليلاً…» [17]
5. يقن زاى و يقن ياي: «واعبد ربک حتىّ ياتيک اليقن». [18]

6. ربوبيت و خداوندگارى يا ولايت الي: «العبودية جوهره کنهها الربوبيه». [19]
به تعبر آيت الله جوادى آملي: «عبادت سه رکن دارد: معبود، عابد و عمل عبادي. رکن اصل از ان ارکان سه

گانه، «معبود» است. عابد، اگر هم خود را ديد و هم عبادت و هم معبود را، گرفار «ليث» است و از توحيد ناب
که مقام فناى محض است، بهره اى نبرده. و اگر عبادت و معبود را ديد و خود را نديد، گرفار «نويت» و دوگراى
است و به مرحله فنا نال نيامده است، و در هر صورت، موحّد ناب وفاى نيست؛ ولى اگر خود و عبادت خود را



نديد و نها معبود را مشاهده کرد، فانى و موحد ناب ا ست». [20]
البه معرفت و محبت سالک به خدا و معبود و محبوب، نقش محورى در رسيدن به مقام عبوديت دارد، ا توحيد

عبودى و عبوديت را فرا چنگ آورد. بنابران چنان که قرآن فرمود: «ذلکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شيء
فاعبدوه و هو على کل شيء وکل»، [21] عبوديت محور سر و سلوک است ا به کرامت و عزتّ و حريّت نفس

رسيم و روح عبوديت را که «شهود معبود» است، تجربه کنيم.
چهارم. ياد خدا: «رجال لالههم تجارة ولابع عن ذکر الله» [22] ياد خدا، حقيقت سلوک الى الله است. حتى نماز

که نور چشم يامبرصلى الله عليه و آله و نشانه اسلام و ستون دن است، اصالتِ آن در ياد خداست: «اقم
الصلوة لذکري». [23] ذکر همان ياد قلى و وجودى است. ذکرهاى لفظى نز يا بايد مقدمه ذکر قلى باشد يا

نشانه و تجلّى آن قرار گرد. ذکر خدا، توسعه در تعبر و تفسر از حيث معناى – مفهوى و توسعه در قلمرو و
گستره از حيث عن و مصداقى دارد. بنابر احاديث و روايات، براى ذکر خدا، حدّى هم وجود ندارد. امام صادقعليه

السلام فرمودند: «ما من شيء إلاّ و له حدّ ينتى اليه إلاّ الذکر فليس له حدّ ينتى إليه...». [24]
علامه طباطبارحمه الله در تفسر آيه مطلع بحث ى فرمايد:

«چون «رجال لالههم تجارة ...» مقابل «و اقام الصلوة و اياء الزکّوه» قرار گرفه - در حالى که نماز، از مصادق
ذکر خدا محسوب ى شود - بيانگر ان نکه است که ذکر الله، قلى است که مقابل فراموشى و غفلت از ياد

خداست و مراد از آن، ذکر على و مراد از نماز و زکات، ذکر عملى است». [25]
و اما آيه اى که از ياد خدا در همه احوال و شرايط سخن ى گويد و گوياى منطق منحصر به فرد قرآن در برابر

خيلى از عرفان هاست، [26] نکاتى را دربردارد:
1. عرفان اسلاى و قرآنى، فراجنسيتى و فراطبقاتى است. کلمة «رجال» مقابل زن ها نيست؛ بلکه الغاى

خصوصيت شده است. علاوه بر ان که عنايت به مردان خدا و اولياى الى دارد. [27] پس عرفان مبنى بر «ياد
خدا» مرد و زن نى شناسد و راهش به روى همگان باز است؛ چنان که فرمود: «من عمل صالحاً من ذکر او انثى

فهو مؤمن فلنحيّنه حياة طيّبه...». [28]
2. مردان خدا و اولياى الله، به گونه اى شخصيتشان را در سر و سلوک شکل داده اند که هچ چز، مانع آنها از

ياد خدا نى شود و نسيان و غفلت از ياد خدا هرگز به سراغ آنها نى آيد؛ بلکه در حضور دائى و مراقبت امّ، به
سر ى برند.

3. مردان الى و عارفان قرآنى، مردان انزوا و عزلت و سالک درون گراى محض نيسند؛ بلکه سلوک و سياست،
عرفان و عقلانيت و عدالت، ذکر و فکر، تعقل و تعبّد، سر الى الله در دل تجارت و بازرگانى، ياد خدا در مزرعه،
مغازه، منزل، حوزه و دانشگاه و همة زمان ها و زمن ها را از ياد نى برند: «يا ايه الذن امنوا إذا لقيتم فئةً

فاثبتوا و اذکروا الله کثراً لعلکم تفلحون» [29] که واو در عبارت «واذکروا الله» عطف است، نه استيناف، ا نشان
دهد جهاد و ياد خدا، جمع شدنى هسند. علاوه ان که جهاد هم اگر براى خدا باشد، مصداق ياد خدا است؛

چنانکه نماز، اگر براى خدا باشد، ياد خدا است که ان ها ذکر عملى اند؛ مانند همه دستورات الى در حوزه وجوب
و حرمت يا بايدها و نبايدهاى شرعي؛ زرا ترک حرام، ياد خدا است و انجام واجب نز ياد خداست يا اها الذن

امنوا اذکروا الله ذکراً کثراً و سبحّوه بکرة و اصيلاً  [30]ى فهماند که ياد خدا، قيد زمان و مکان، کار و کسب،
صنف و طبقه و... ندارد. ان، از منطق بسيار قوى و غنىّ عرفان قرآنى است.

پنجم. شريعت گراي: عرفان قرآنى، بر اساس شريعت حقه محمدهصلى الله عليه وآله از حدوث ا بقا شکل ى



گرد. در هچ مرحله اى، احکام الى و دستورالعمل هاى شرعى براى سالک تعطل نى شود. سقوط کليف در
عرفانِ وحيانى، معنا و مبناى دينى و عقلانى ندارد. به تعبر علامه طباطبارحمه الله : «ان حظ کل امريٌ من

الکمال بمقدار مابعة الشرع». [31] پس خط قرمز عرفان قرآنى، شرع است. البه شريعت، داراى «آداب، اسرار،
ظاهر و باطن است و براى همه مراتب سلوکى و مراحل عرفانى دستورالعمل دارد و در هچ مرحله اى سالک را

معطل نى گذارد و به حرت دچار نى کند. ناگفه نماند که سالک، يا بايد مجتهد و اسلام شناس باشد يا تحت
تعليم و تربيت عرفانى عالى خبر و بصر قرار گرد، ا دچار خبط و خطا و انحراف نشود و به نام شهود، از

شريعت باز نماند. به تعبر حضرت عليعليه السلام: «الشريعة رياضة النفس». [32] عمل به شريعت محمديصلى
الله عليه وآله کشتن نفس و مراندن تدريجى مشتهيات نفسانى و رسيدن به مرگ اختيارى و مقام فناى فى الله

است. شريعت، همه شبانه روز سالک را ر ى کند و رياضت تدريجى، مداوم و مستمر و ثمربخش و نتيجه
دهنده است. به تعبر مرحوم آيت الله شاه آبادى اساد عرفان حضرت امام خمينرحمه الله: «طرق وصول به

حقيقت، شريعت است» [33] و به تعبر خود امام خمينرحمه الله: «نماز سالک ا در مقام سر و سلوک است و
قبل از وصول، براق عروج و رفرف وصول است و پس از وصول، نمازش نقشه تجليّات و صورت مشاهدات جمال

محبوب است». [34] به تعبر علامه جوادى آملى حتى در آية: «واعبد ربک حتى ياتيک اليقن» [35] تغديه است،
نه تحديد؛ يعنى فايده عبادت، يقن است، نه حد آن، و عبادت، هرگز از انسان ساقط نى شود... [36]

ششم. ولايت گراي: عرفان قرآنى، فقط با محوريت انسان کامل معصوم در حوزه نبوت و امامت تحقق پذراست.
محبت و ولايت آنها به ان معنا است که هم عرفان و عشق به آن ذوات نورى و هم اطاعت و تبعيت از آنها،

ضامن سر و سلوک به سوى خدا خواهند بود؛ چه ان که صراط مسقيم عينى و کلمه امة الى و وجه الله
حقيقى آنها هسند که مظاهر اسماى جمال و جلال حق به شمار ى روند و... عرفان ولاى، عرفان صائب، صادق

و صالح است و لاغر، و وژگى ها و رهاوردهاى سلوکى به دنبال دارد که برخى از آنها عبارت اند از:
1. حيات حقيقى و پايدار: «يا اها الذن امنوا استجيبوا لله و للرسول اذا دعاکم لمّا يحيکم». [37]

2. محبوب خدا شدن: «قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونى يحببکم الله...». [38]
3. اطاعت پذرى از خداوند: «يا اها الذن امنوا اطيعو الله و اطيعو الرسول و اولى الامر منکم». [39]

4. سلوک در صراط مسقيم الي. امام سجادعليه السلام فرمود: «نحن ابواب الله و نحن صراط المسقيم».
[40]

5. عرفان و عبوديت الي: «بنا عرف الله و بنا عبد الله اولانا ما عرف الله». [41]
و...

هفتم. زندگى سازي: عرفان قرآن، ضد زندگى نيست؛ بلکه در متن زندگى حضور دارد و در چالش ها و درگرى هاى
روزمره زندگى، مايه آرامش دل و ضامن حلّيّت و طيّب بودن آن خواهد شد؛ عرفانى است که در عن حال که در

آن، زهد و عبادت و ياد خدا و راز و نياز موج ى زند، با امرار معاش، رابطه هاى انسانى و وند اجتماعى منافات
ندارد؛ بلکه داراى روابط چهارگانه کلى و کلان يعني: رابطة انسان با خدا، رابطة انسان با خود، رابطة انسان با

جامعه و رابطة انسان با جهان است. عرفان، زندگى انسان را وارد مرحله الى، توحيدى و معنوى ى کند و انسان،
همه چز را در زندگى اش از خدا دانسه، به شکر نعمت، عمل صالح، انفاق، انجام واجبات مالى و مادى با

شرايطش، ترک حرام در زندگى - اعم از حرام هاى اخلاقى، شرعى و شأنى - قرار ى دهد. بهترن نوع زندگى، از آنِ
عارفان است، زرا هچ دلبسگى به دنيا و وابسگى به اعتبارات دنياى ندارند و هميشه آماده عبور از دنيا



هسند. از مواهب الى نز براى بندگى خدا و تحصل رضاى الى بهره ى جويند. بنابران عرفان، نه نها غفلت
از زندگى، داشتن خانواده، بودن در جامعه، لاش مادى و معنوى نيست، بلکه از متن زندگى غفلت زداى ى کند
و امور دنياى را از حجاب شدن در مسر زندگى الى باز ى دارد؛ چنان که يامبر اکرمصلى الله عليه وآله، امامان

هدايت و نور و تربيت يافگان آنها، بهترن زندگى و حيات طيّبه را داشند. روح حاکم بر چنن زندگى اى، ياد خدا و
آرامش و طمأنينه نفس و رهاى از هر تعلق و تعّن است.

در عرفان قرآنى يا عرفانى که قرآن، فراروى انسان قرار ى دهد، مؤلفه هاى ديگرى چون: عقلانيت و خردورزى،
عدالت خواهى و عدالت گسترى، اعتدال و ميانه روى، ايمان گراى و عمل صالح، خلوص ورزى، مهرورزى و شفقت

بر خلق خدا، درون گراى و برون گراى و از همه مهم تر، وظيفه شناسى و وظيفه گراى نز وجود دارد. براى هر
کدام از ان مؤلفه ها، آيات قرآنى، احاديث، نشانه هاى از سره عملى معصومان علهم السلام وجود دارد [42]

از سوى ديگر، سر و سلوک قرآنى، شرايط و آداى دارد که برخى از آنها عبارت اند از: داشتن انگزه الى و اراده
جدّى، بصرت دينى و تفقّه اسلاى، روحيه شکر و شکيباى، شرح صدر، قدرت بر تداوم و تمرن، تسلّط بر نفس

و توجّه به عالم معنا و غيب، مراقبت نفس هميشگى، داشتن ر راه و مرّى کامل، دوسان سلوکى و معناگرا،
طهارت روح و خيال، اهل تفکر و تعقل بودن.

همچنن عارفان قرآنى، طق مطالب يش گفه، وژگى هاى دارند که خلاصه آن، چنن است:
- نها براى خدا و تحصل رضاى حق، گام برى دارند و عمل ى کنند.

- دنياگرز و زاهدند؛ يعنى هچ رغبت، وابسگى و تعلّقى به دنيا و امور دنياى ندارند.
- همواره به فکر انجام رسالتشان هسند و نها از انجام وظيفة خداى خود شاد هسند.

- با مردم، مهربان و دلسوزهسند؛ آنها يعنى مردم گراى در اوج قرار دارد و روحيه خداگراى محض دارند.
- گناه گرزند (اعم از گناهان شرعى، عرفى، اخلاقى و عرفاني)

- در اوج قدرت، اهل گذشت و بخشش، انفاق و ايار و فرونشاندن خشم و غضب اند و فقط براى خدا و اقامه
حدود الى غضب ى کنند و مهر و قهر آنان نز رنگ و رايحة رحمانى دارد.

- در امور عبادى و خر، اهل سرعت و سبقت هسند.
- بر زمان، مدريت دارند و با دنيا، رابطه استخداى و تسخرى دارند. همه چز را وسيله قرب و کمال خويش

قرار ى دهند.
- ديده بينا، بصر و عبرت آموز دارند.

- سخن و سکوتشان و جنگ و صلح آنها، براى خدا و در راه دن دارى و عدالت ورزى است.
- اهل تدبر و توکل و خشيت الى و توسل هسند.

- رابطه آنها با انسان هاى کامل که خلفاى الى و حجج خداوندند، هرگز قطع نى شود؛ نه رابطه عقلى نه رابطه
عاطفى و رابطه عرفانى و سلوکى آنها و بلکه هماره شاگرد قرآن و اهل بيت علهم السلام هسند و شدن و

گرديدن هاى آنها بر چنن مدار و محورى قرار گرفه است. پس عرفان اسلاى، اصالت قرآنى و ريشه در آموزه
هاى اهل بيت علهم السلام دارد.

نتيجه

1. قرآن، کاب جامع، جاودان و جهان شمول الى است که براى پاسخ گوى به نيازهاى همه جانبه انسان در



مسر هدايت و صراط سعادت، از عرفان به خدا، توحيد و عبوديت الى، معنويت، روحانيت، زکيه و قوا سخن
به ميان آورده و توصيف ها و توصيه هاى عرفانى اش در بُعد على و عملى نز اعجازآمز است و کمال و تماميت

و جامعيت قرآن و خاتميت يامبر اسلامصلى الله عليه وآله ، اقتضا ى کند که عرفان نز دراوج خويش مطرح
شده باشد. پس ى توان گفت قرآن، کاب عرفان و عارفان است.

2. انسان کامل. معصوم اصلى ران و معلمان ان طرق معنوى اند.
3. قرآن، کنار احاديث و ادعيه، سرچشمه هاى زلال معرفت و معنويت يا سر و سلوک عقلى و قلى خواهد بود.
4. بستر و مسر سر و سلوک در قرآن نفس انسان آن هم بر اساس معرفت شهودى نفس و طرق عملى نفس

خواهند بود.
5. هدف عارف در قرآن، لقاء الله، رضوان الى و توحيد است.

6. عبوديت و ولايت الهيّه، سرمايه اصلى سر و سلوک به شمار ى روند.
7. مراقبت نفس، بذر سر و سلوک قرآنى و کليد کمال معنوى و ارقاى وجودى است.

8. عرفان قرآنى، از جامعيت يا همه جانبه نگرى، فطرت پذرى و عقلانيت برخوردار است.
9. اعتدال نشانه اصلى سر و سلوک عرفان در قرآن است.

10. عارف قرآنى، هميشه و همه جا به ياد خداست و زندگى اش بر ان اساس شکل گرفه است.
11. وظيفه گراى و مسئوليت شناسى و درک درد دينى، از وژگى هاى اساسى عارف قرآنى است.

12. عرفان در قرآن از خدا به سوى خدا، براى خدا و به يارى خدا آغاز ى شود و به انجام ى رسد.
13. فطرت الى – توحيدى انسان مبناى عرفان از ديدگاه قرآن است؛ لذا آرامش پايدار دارد.

14. عارف قرآنى، بينش، گرايش، دانش، ارزش، کنش و واکنش هاى الى و توحيدى و مبنى بر سنت و سرة اهل
بيت عصمت و طهارت علهم السلام دارد ولاغر.
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